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 مقدّمه

است که در زبان فارسی بره صرورت اسرس اسرتعما       (Colonia)ترجمۀ عربی واژۀ  استعمار        

کشرورهای   اود و در لغت به معنای آبادی خواست  است، ولی امروزه به معنای نفوذ و دخالت می

واژۀ امپریالیسس نیز مترادف اسرتعمار  . زورمن  در کشورهای ناتوان به بهانۀ آبادی و سازن گی است

اصرطح   . طلبی کشورهای غربی در سایر نقاط جهان در چن  قرن اخیر است است که همان سلطه

ای اسرت  دورهبیرانگر  « پسا»ون  یشپسااستعماری اولّی  بار در فرهنگ لغت آکسفورد ظاهر ا ، و پ

ر هرای ایر  اصرطح  بسریا    مفاهیس و دلالرت . که پس از استعمار آغاز ا ه و تاکنون نیز ادامه دارد

از . ارود گونه مبارزۀ گفتمانی علیه سلطه بره کرار گرفتره مری    گسترده و وسیع است و در مورد هر 

ورت حضرور  های اروپرایی پیوسرته بره صر    بسیاری از ق رت تا پایان قرن نوزدهس، دوران رنسانس

کشری از ملرل   فیزیکی و مستقیس خود که اغلب با خشونت و تهاجس همراه بود، به استعمار و بهرره 

 . تر پرداختن ضعیف

پس از جنگ جهانی دوم و استقح  بسیاری از کشورهای مستعمره، موجی از میرل بره آزادی         

ستخوش تغییر کررد و متفکّرران و   گونه جوامع را د ویژه بازگشت به خویشت ، ای  در ان یشه و به

ۀ نظریّر . روانفکران ای  کشورها را بر آن داات کره آهنرگ بازگشرت بره فرهنرگ خرویش کننر        

پرردازان سیاسری، ادبری و    پسااستعماری از زمانی اکل گرفرت کره گروهری از منتقر ی  و نظریّره     

ظاهر، آثار و پیامر های  اجتماعی به ای  نتیجه رسی ن  که با وجود به پایان رسی ن کار استعمار در 

ی نیست؛ بلکره  به زمان یا مکان خاصّ آن همچنان در جوامع وجود دارد و ای  پیام ها تنها مختصّ

جهانی ا ه و استعمار بره  ای، فراگیر و امروزه به خصوص با پیشرفت تکنولوژی و امکانات رسانه

اگر بخواهیس مبر   زمرانی   اای  . ده همچنان به حیات خود ادامه می ،رسمی و پوای هصورت غیر

بای  بگوییس ادبیّات پسااستعماری روزی بنیان نهراده ار  کره سررانجام      ،معیّنی برای آن تعیی  کنیس

به هر روی مبارزان، روانفکران و جریانات انقحبری  . ای به وضعیتّ خود اعتراض کرداستعمارزده

  .ان یر دااتهتأث گیری ای  جریان مهسّبسیاری در نقاط مختلف دنیا در اکل

 

 



 
 
 

            
  

        8931   زمستان    /        64شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  122
 

 بیان مسأله

اناسی او را الاصل مقیس آمریکا و کتاب ارق، نویسن ۀ مسیحی فلسطینی«ادوارد سعی »حضور       

امّا آنچره  . استعماری در سطح جهانی دانستبرای عرض ان ام آرا و افکار پسا توان نقطۀ عطفی می

کن ، ای  است که در ای  زمینه متمایز میا ه های منتشراناسی او را از دیگر نواته کتاب ارقکه 

آمریت دانش غرب نسبت به ارق و همچنی  ق رتی را که غررب بره اررق تحمیرل کررده      »سعی  

 (.12 – 12: 2232عض انلو، )« کش است، به چالش می

و اسرحم بره طرور     بارۀ ارق به طور اعرسّ  های فکری سعی ، گفتمان غربیان دریکی از دغ غه      

آغاز رویکردی نو به مطالعۀ اررق از  ( orientalism)اناسی در همی  راستا کتاب ارق. اخص بود

سرعی  برا   . در غرب مطر  ا ه برود  2621های تازه بود که در پایان دهۀ هکارگیری نظریّ طریق به

اناسی به تعریف دقیق خود در ای  باره دست استفاده از تعاریف و توضیحاتی سلبی در باب ارق

پردازی اروپاییان دربارۀ مشررق  اناسی به معنای خیا ارق»: نویس به عنوان نمونه وی می.  یابمی

-هرای متروالی در آن سررمایه   ها و اق اماتی است که نسرل ای از فرضیهزمی  نیست؛ بلکه مجموعه

اناسری آن اسرت کره گفتمران     مفروضۀ سعی  در ارق»(. 12:2232سعی ، )« ان گذاری مادی کرده

توانسرته اسرت اررق و مخصوصرا       اسی به واسطۀ حمایت ق رت اسرتعمار و امپریالیسرس  انارق

ترری   ّ مهرس  ،های قر رت رابطه. الملل طرد کن را از صحنه نظام بی ( های اسحمیکشور)میانه خاور

عضر انلو،  )«کنر  بخش ای  گفتمان است کره غررب را ق رتمنر  و اررق را ضرعیف تصرورّ مری       

22:2221 .) 

ترأثیر بره سرزایی     ،استقح  در فرهنگ و هنر و ادبیّات کشورمان ایرانکسب استعمار و  پ ی ۀ      

دااته است و باعث ظهور و را  ااعرانی ا ه که در دوران پس از استعمار بررای انعکراآ آثرار    

استعمار، مسئلۀ ، تبیی  های آنانتری  دغ غهوردن  و مهساستعمار و استقح  به سرایش اعر روی آ

مسألۀ پژوهش پیش رو ای  است  .است ت، وط ، آزادی بودهیّهواستب اد داخلی،  ،مقاومت فرهنگ

الشعرای بهار پرداخرت و هر ف   توان با توجّه به نظریۀ پسااستعماری به واکاوی ااعار ملککه می

های پسااستعماری در ااعار تری  مؤلّفهاصلی ای  پژوهش، پاسخ دادن به ای  پرسش است که مهس

 سنگ ک ام است؟ ااعر گران ای 
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 پژوهشپیشینۀ 

های مختلف تری  ااعر عصر مشروطه و پهلوی، بارها با موضوعالشعرای بهار، بزرگااعار ملک   

هرای بسریاری   ها و کتابمحور مقاله ،بررسی ا ه و پژوهش در مسائل اجتماعی و سیاسی اعر او

از میحد ارمعی  ( 2262)« عرای بهارالشّار ملکتحلیل وط  در ااع»در ای  زمینه، مقالۀ . بوده است

هرا یافرت   در زمینۀ ادبیات پسااستعماری چن  مقاله در نشرریّه . و دیگر نویسن گان چاپ ا ه است

از سمیّه حاجتی ( 2261)« خوانش پسااستعماری رمان جزیرۀ سرگردانی»مقالۀ  تری  آن که مهسّ. ا 

گرذار رمران در گفتمران    ده مناسرب از کرارکرد ترأثیر   نویسن گان، برا اسرتفا   .همکاران است و دیگر

و نفرت ان   نسبت به نفوذ سیاسی و فرهنگی استعمار و امپریالیسس واکنش نشان داده ،پسااستعماری

جا کره تراکنون هری     از آن. ان ها به نمایش گذااتها ی  خود را نسبت به ااغا  ایران توسّط غربی

الشعرای بهار صورت نگرفتره و  پسااستعماری در ااعار ملکگونه پژوهش مستقلی دربارۀ رویکرد 

است؛ نگارن گان برر آن  اناسی صورت پذیرفتهاناسی یا سبکبا رویکرد زیبایی ویعم ۀ نق  آثار 

 .ا ن  تا نگاهی مست   به ای  موضوع بین ازن 

 

 ضرورت و اهمیّّت پژوهش

نابسامان دنیای امروز است که استعمار به ضرورت و اهمّیتّ ای  پژوهش، برآم ه از د  ارایط      

خصوص آمریکرا   نگرای به گفتمان امروز غرب و به با. پردازدمی اکلی نوی  به استثمار کشورها

ی، بررسی مواکافانۀ گفتمان پسااسرتعمار  خاورمیانه و ارق، ضرورتجویانۀ آنان به و نگاه سلطه

تقی اری در ااعار محمّر  های پسااستعمفهؤلّدر ای  پژوهش تحش ا ه است م. کامح  مشهود است

 .بهار تبیی  و بررسی اود

 

 تحقیقتفصیلی روش 

ایوۀ گردآوری مطالب بره صرورت   . تحلیلی انجام ا ه است -ای  پژوهش به ایوۀ توصیفی       

عرای الشّر ، اارعار ملرک  ات پسااستعماریمرتبط با ادبیّهای پس از مطالعۀ کتاب ای است وکتابخانه

 .بن ی ا طبقهوی ااعار  در های پسااستعماریمنظر مورد واکاوی قرار گرفت و مؤلّفهای  ر از بها
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 و بررسیبحث 

گاه به صورت مستقیس مستعمرۀ کشوری نبوده است، امّا همواره حضرور و  اگرچه ایران هی         

. حسروآ برود  خصوص اقتصادی ایران مفرهنگی و به ،استعمار در فضای سیاسی، اجتماعی سیطرۀ

هرای اصرلی   ناپرذیر مؤلّفره  مفهوم ارق و غرب در قبل از انقحب و چهار دهۀ گذاته، جزء ج ایی

در . ش.ه 2122عرای بهرار در سرا    الشّر ملرک . فضای فکری و فلسفی جامعه روانفکری ایران بود

 تولّ  او در دهۀ آخر حکومت ناصرال ی  ااه قاجرار، درسرت  . مشه  مق آّ چشس به جهان گشود

های تاریخ خویش را سرپری  بارتری  روززمانی که ایران تحت نفوذ مستقیس روآ و انگلیس، اسف

وطنیّات، وصف . تری  دیوان ادب پارسی در عصر مشروطه استعدیوان بهار متنوّ. کرد، رخ دادمی

مان بهار در ه. های اعری اوستاز حوزه... های مذهبی، مسائل سیاسی و طبیعت، م  ، طنز، مرثیه

های اناخته ا ۀ اعر فارسی، مفاهیمی نو همچو وط ، آزادی، دموکراسی، مسراوات، عر الت و   قالب

 .آوردسازد و در اعر فارسی فضایی نو با دی گاهی ج ی  پ ی  میحقوق زن را مطر  می

نقحب ای که در آغاز آن ازیست، دورههای تاریخ ایران میتری  دورهتحطسبهار در یکی از پر»      

ران هرای ایر  حکومت قاجار دروازه. قرار داات 2221مرداد  13ت و در اواخر آن، کودتای مشروطیّ

نابسرامانی امرور و   . گسترش تفکّر غربی را در ایران فراهس سراخت  را به روی اروپا گشود و زمینۀ

ع برودن  نحوۀ غلط اداره کشور، نبودن قانون، فق ان ع   و انصاف، ظلس و ستس بر مرردم، بری دفرا   

اکایت مان گی کشور و زبونی در مقابل استعمارگران، اکوه و صرف آنان در مقابل حاکمان، عقب

سبب ا  ... خصوص روسیه و انگلیس، از دست رفت  استقح  کشور و های بیگانگان بهاز م اخله

زی چیر (. 221: 2221محمر ی،  )« تا بهار با سرودن ااعار خود به فکر اصح  جامعه خویش باا 

در تهران  2221از تپش باز ایستاد و در اوّ  اردیبهشت ماه « آزادی و وط »نگذات که قلب ااعر 

  .درگذات و در آرامگاه ظهیرال ّوله به خاک سپرده ا 
 

 و مبارزه با آن طلبی استعمار غربیسلطه  - 

ها برر  در جهان، غربیاست که از نظر ادوارد سعی ، گفتمان پسااستعمار مبتنی بر ای  ان یشه         

هرای سربکی ارعر    یکری از ویژگری  . هرا بایر  تحرت سرلطه باارن      انر  و اررقی  ها مسرلّط  ارقی

های مبرارزاتی علیره اسرتعمار    باکانۀ ااعران در پرداخت  به فعّالیتّزبان صریح و بی ،پسااستعماری
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ان ه برود، دخالرت   وجودش ریشه دو و حبّ وطنی که در تمام تار و پود ان یشی بهار با آزاد .است

از ای  که بیگانگان از . دانستبیگانگان را در امور ایران مغایر با تمامیتّ ارضی و استقح  ایران می

کرد و تجراوزات آنران   اما  و جنوب و غرب چشس طمع به ملک دارا دااتن ، اظهار نارضایتی می

هرای انگلریس و   به دخالتدر ای  خصوص، ااعار ااعر، بیشتر  .کردرا در ااعار خود منعکس می

اود و همچنی  قراردادهای ننگینی کره دولرت ایرران برا ایر       روآ و عثمانی و آمریکا مربوط می

 . بستمتجاوزان می

وقتی مورگان اوستر آمریکایی برای سر و سامان دادن به امور مالیّره بره ایرران آمر ، سرران      »      

اولتیماتومی به ایران دادن  و خواسرتن  کره   . دی ن  اق امات او را مغایر با منافع خود ،دولت روسیه

بنر ی  بهرار مسرمّط ترجیرع    ؛(31-32: 2223مه وی، )« دولت ایران، اوستر را از ایران اخراج کن 

 :سرود و مردم را به مقابله با آن اولتیماتوم تحریض کرد

 مرکززم ملززا کیززان در دهززن اژدهاسززت 

 

 غیرت اسزم  کزو بنزبش ملّزی ک اسزت      

 (2  :   83 بهار، )                      

ای با هنگامی که لشکریان روآ و انگلیس ایران را ااغا  کردن ، بهار قصی ه 2211در سا          

 :سرود و مظالس همسایگان امالی و جنوبی را به طور اجما  بیان کرد« ای از تاریخصفحه»عنوان 

 ظلمی که انگلیس درین خاک و آب کزرد 

 تزازی و تاتزار درگتشزت   از بور و ظلم 

 کرد انگلیس آن همزه بیزداد و بزر سزری    

 

 نززه بیوراسززد کززرد و نززه افراسززیاب کززرد 

 ظلمی که انگلیس در این خاک و آب کزرد 

 اخززمم مززا تبززاه و بگرهززا کبززاب کززرد  

 (863:همان)                                     

دوسرت تنرگ   ن عرصه را بر ایرانیان میه دولت استعماری انگلیس چنا م اخحت وقیحانۀ             

ت ابیر ا در .چنگ زنن  ،کرده بود که حاضر بودن  برای رهایی از آن به هر دستاویزی اگرچه سست

 :گوی بی  روآ و انگلیس دربارۀ تقسیس ایران می 2612بع ی با اااره به معاه ۀ 

 با روس عهد بست و شزما  و بنزوب را  

 شزما   از غرب تا به مرکم و از شزرم تزا  

 

 انززدر دو خززا مقاسززمتی نارززواب کززرد  

 مزز ب کززردتسززلیم خصززم چیززر  و شززی

 (همان)                                      
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 :گوی کن  و میهمچنی  در ای  قصی ه نقش انگلیس را در پی ایش و نابودی مشروطه بیان می 

 بیمززار گشززت شززاه و ولیعهززد نوبززوان 

 روبززاه پیزززر گشزززت ز دربزززار ناامیزززد 

 فکنززد انقمبززی و مشززروطه را بززه ملززاا

 گه چو دید م لس ملی است مرد کزار وان

 

 لگزمی ییزاب کزرد    روسی نمود له ه و 

 تززدبیر شززاه پیززر و ولیعهززد شززاب کززرد

 درمززان نززاتوانی و داروی خززواب کززرد

 با روس در خرابی م لزس شزتاب کزرد   

 (همان)                                   

دانۀ ایرران در هنگامرۀ جنرگ جهرانی دوم بره      مراز ااغا  ناجوان« به انگلستانپیام »در قصی ۀ       

هرا   رفرت  امروا  آن   دی ۀ ایران و تاراجکن  و با مردم رنجدست نیروهای انگلیس و اوروی یاد می

 :کن احساآ هم ردی می

 هیچ با  ارز  دهقزان نکنزد سزی  ملز      

 همززه بردیززد و چریدیززد و بکردیززد انبززار

 بززیش بریتززانی سززیر برزگززر گرسززنه و 

 آخر این دشمنی از چیست بدین قو  فقیزر 

 دیو با مرد  این ملا نکزرد، آنهزه کننزد   

 

 آنهه با  ار  این ملا نمودید امسزا   

 ز  بوب و ز بقو  و ز پیزاز و ز زغزا   

 توشه و اردو ز خزورش ماممزا   شهر بی

 نه شما زاد  مرغید و نه مزا نسز  شز ا    

 شزما  این گروه متمدّن به بنوب و بزه  

 (878:همان)                                  

 :در غزلی دیگر نیز به حملۀ قشون روسیه به پایتخت اااره کرد            

 رسزد از گزرد راه چزاره کنیزد    رقید مزی 

 رقزم قتز  خزویش را یزاران     ،درین رمق

 

 به روی قبضزۀ شمشزیر اسزتخاره کنیزد     

 ز دست خصم بگیرید و پاره پزاره کنیزد  

 (87   :همان)                              

الملل اوّ ، سپاه عثمانی از سررح ّ غربری بره کشرور هجروم      و اروع جنگ بی  2162در سا       

داران آلمان و ترک و از دامنان روسیه تزاری و متفّقی  بود، به با وجود آن که بهار از دوست. آورد

کن  و تغزّلی هس برا ایر  مطلرع    در نوبهار منتشر می پرستی، در انعت رفتار آنان مقالتی حکس وط 

 :سرای می

 دا  دگزززززری بهزززززر د  ماسزززززت  هززر  لقززه کززه در آن زلززت دو تاسززت 
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 ایززن کشززور کیسززت در دسززت عززدو   

 این یا بزه شزما ، آن یزا بزه بنزوب     

 در م رب ملزا، بنزا اسزت و بزدا     

 

 این کشور ماسزت، ایزن کشزور ماسزت    

 این یا بزه خفزا، آن یزا بزه ممسزت     

 شرم ملا، قتز  اسزت و شاقاسزت   در م

 (82 : همان )                              

های بیگانگان و امرور کشرور اعترراض    با مطلع زیر به دخالت« خواهن از ما چه می»در قطعۀ       

 :کفایتی ااه دانستها را بیکرد و عامل اصلی ای  دخالت

 خواهنزد  به  یرتم که اباند ز ما چه می

 بصره گرفتند تا به مصر و   زاز ز هند و 

 به بیز  قطز  خریدنزد مملکزت را مفزت     

 خطززا نمززود شززه و ابنبززی سززمایش داد 

 

 خواهند ملوک عصر ز مشتی گدا چه می 

 خواهنزد  از خدا چه می! خدا قبو  کند

 خواهند درین معامله غیر از رضا چه می

 خواهنزد  ز ملّتی که نکرده خطا چه مزی 

 ( 383  :همان)                              

 طلبی غرب بر شرم سرت شاعر از سلطه - 

بهار همواره از ضعف ااهان و سستی مردم نسبت به امور مملکت که باعث غلبۀ غرب بر ارق    

آمیرز نشران داده   ا ه، ان وهگی  بوده و بارها ناراحتی و حسرت خود را در قالرب اارعاری انتقراد   

 :گوی ، در ای  زمینه چنی  می«است که بر ماستاز م»از جمله در مستزاد . است

 اسم  گر امروز چنین زار و ضعیت اسزت 

 نه بر  ز عیسی نزه تعزدّی ز کلیساسزت   

 

 زیززززن قززززو  شززززریت اسززززت   

 از ماسززززت کززززه بززززر ماسززززت   

 (2  : همان)                                 

غرب، مورد نکروهش قررار    یروی ازظاهر روانفکر را در پلوحی افراد به ، سادهاعر ای  و در      

 :داده است

 یزززززاران روش دگزززززر گرفتنزززززد  

 لزززززو یوز خاربیزززززان ز سزززززاده

 فرمزززززان شزززززکوه خویشزززززتن را  

 

 وز مززززا د  و دیززززده برگرفتنززززد   

 زهزززر از عزززوگ شزززکر گرفتنزززد   

 ور گرفتنزززززد  از دشزززززمن کینزززززه

 (78 : همان)                                 
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خود نسبت به وط ، برخحف بعضی ااعران که نغمرۀ ناامیر ی    خواه در عقای ااعر وط           

حسررت و انر وهش بره خراطر آن     . دهن ، امی وار است که روزی وضع مملکت بهبود یابر   سرمی

از ایر  کره   . انر  ع التی همه جا را فرا گرفته است و بیگانگان کشورش را ااغا  نمودهاست که بی

خورد امّا انتظار آم ن مرغ حق را دارد که ده ، افسوآ میتوان  خ متی به مردم و میه  انجام نمی

 :ناله اودبا او هس

 هززان چززه گویززد بشززنو، مززر  ز دور   

 ت مززززردان غیززززورآخززززر از همّزززز

 

 دهززد پاسزز  مززن،  ززق  ززق  ززقمززی 

 شززود آبززاد وطززن،  ززق  ززق  ززق    

 ( 26: همان)                                
 

   ان با زبان هنری طنماستعمارگر و شکستن غرور کاذبه و  -8 

هرا از خرود   ااعران معاصر در نق  و نکوهش استعمارگران و یا حتیّ حاکمانی که در برابرر آن      

طبعری و طنرز روی آورده و گراهی از     ان ، گاهی از ا تّ خشس به اروخ کرنش و نرمی نشان داده

هجو بهرار بررای مبرارزه برا     همۀ ااعار ». ان استعماری خود را دنبا  کرده طریق هجو، اه اف ض ّ

اران سفّاک سروده ا ه است؛ افرادی که برای آما  و آرزوهرای بی ادگرانرۀ خرود برر مرردم      کستم

توان گفت که ان ؛ پس میخواهان را اسیر و محبوآ کرده ان  و آزادیظلس و ستس روا دااته ،جامعه

 (.221: 2232صفری، )« عامل مهسّ سرودن هجویات بهار است ،انگیزۀ سیاسی

بهار مخالف سیاست خارجی انگلستان در ایران بود و از نفوذ آنان، که مانع اصرححات کشرور       

او انگلستان را موجب جنگ جهانی دوم و هجروم قروای بیگانره بره ایرران      . گیر بودبود، سخت د 

 :آمیزی را خطاب به انگلستان سرودنامۀ مطایبهبه همی  دلیل نفری . کردمعرفی می

 گلیسززا در بهززان بیهززاره و رسززوا شززویان

  ار  ملا فلسطین را نخورده چون یهزود 

 تاج ملا مصروش از تخت وبگتری فرعون

 عشق بل  نفت خوزستان و مور  را به گور

 

 ز آسیا آواره گزردی وز اروپزا، پزا شزوی     

 سرگردان به هر با سخر  دنیا شویخوار و

 غرقه همهون قبطیان در قلم   مزرا شزوی  

 واره از دنیززا و مافیهززا شززوی  بززرده و آ

 (862-873:  83 بهار، )                   

 :گوی زن  و میهمچنی  در یک رباعی به انگلیس کنایه می    
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  ای زورآور کززه خززون مززا خززورده پریززر

 امززروزه تززو کززاملی و مززا رشززدپتیر    

 

 وی بسززته فززرو قمززاا مززا بززا زن یززر    

 فززردا باشززد کززه مززا بززوانیم و تززو پیززر  

 ( 32 :همان )                                 

  هرا، اعترراض آزادی  بی  انگلیس و روسیه و تقسیس ایران بری  ایر  دولرت    2612انعقاد قرارداد     

، او را چنری   «پیام به وزیر خارجۀ انگلسرتان »ف قصی ۀ معروبهار با سرودن . خواهان را برانگیخت

 :به باد انتقاد گرفت

 خزردان که چون بیتو بدین دانش افسوس 

 به ل اج و به غرگ کردی کاری که بدو...

 

 کردی آن کار که بم افسوس از وی نبری 

 طعنه رانزد عزرب دشزتی و تزرک تتزری     

 (38 -36 :همان )                            

در طری ایر    . حیثیتّ و استقحلی برای ایران باقی نگذاات. ش 2162برابر با . م2621قرارداد       

عامحن « خیانت»بهار در قصی ۀ . رارداد، دولت انگلیس و روآ امور مالی ایران را زیر نظر گرفتن ق

 ،کن  و بر رئیس کابینه بره دلیرل امضرای ایر  قررارداد     خارجی و داخلی ای  قرارداد را سرزنش می

 :اماردمی« ذلتّ و اسارت قوم و وط »او ای  قرارداد را موجب . فرست لعنت می
 پهدار داده خززززززاگوینززززززد سزززززز

 قزززو  و وطزززنک خزززود کنزززد ذلیززز ... 
 بخشزززد وطزززن خزززود بزززه رایگزززان  
 زودا و قریبزززززا کزززززه در رسزززززد  

 

 لعنززززت بززززه خززززا پرم خززززافتش  
 گززززاه بخنززززدد بززززه ذلّززززتش  وان
 گزززززاه گریزززززمد زک خشزززززیتشوان

 خززززاهن بززززه سززززمای خیززززانتش  
 (87 :همان )                               

مان آسیایی و اتّحاد ملرل آسریا در برابرر اسرتعمار اروپرا در      گو از پیوهمچنی  هنگامی که گفت    

 :اروپا را از جنبش آسیا برحذر داات ،«هش ار به اروپا» جریان بود، بهار با سرودن چامۀ
 اتحّزززاد آسزززیایی شزززد مزززدار آسزززیا   
 آسیا بنبش کند وین خواب سزنگین بگسزلد  
 شد اروپزا دایزه و مزا  تزو را پسزتان بریزد      

 ت دیگززر رسززید ای اروپززا آسززیا را نوبزز  
 باز بس کاین طفز  را ساز وخرساعروسا ای
 

 آسیابانا نبایستت از این محزور گتشزت   
 ز نو باز آید آن آبی کمین معبر گتشتتا

 تر از مادر گتشتبایدت زین دایۀ مشفق
 د  خن ر گتشت بیدادت بهآسیابان را زو

 نوبت تسخر گتشتموسم مکتد رسید و
 ( 87:همان )                               
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 بیداری مرد  و هشدار در برابر نیرنا  -2 

گاهی استعمارگران با تغییر ایوۀ خود در قالب اعطای آزادی به ملتّ ایران یا عق  قرارداد برا         

اگر تودۀ مردم . آم ن درص د تغییر افکار عمومی و بهبود اوضاع برمی ،حاکمان وابستۀ ای  سرزمی 

فکر بودن  که مردم خوردن ، ای  اعرا و افراد روا رم استعمارگران را میفریب سخنان چرب و ن

نر ای  »گویر  کره   بهار با صرراحت مری  . کردن بازان آگاه میرا از ماهیتّ اعما  و رفتار ای  نیرنگ

دانر  کره   های تبار اهریم  میاو ایرانشهر را بازیچۀ دسیسه. خواران فریبی بیش نیستجهان« صلح

 :همچون کرکسان در انتظار فروپاای آنن 

 شده گویی به ایرانشهر با عزمّ و فخزار انزدر   

 برگی درافتاده بزه  زا  ا تضزار انزدر    ز بی

 

 تبززار اهززرمن چیززره بززه یمدانززی تبززار انززدر  

 انزدر  گرد او چو بوقی مشخوار بهانخواران به

 (887:همان )                                    

هرای  علی ااه، که قشون روآ را برای ته یر  کشرور  ای دیگر خطاب به محمّ بهار در سروده     

 : کن چنی  ابراز میدیگر به داخل کشور دعوت کرده بود، اعتراض خود را ای 

 پادشززززززاها نصززززززیحتم بشززززززنو  

 سزززت ملزززا و تزززو دامزززاد نوعروسزززی

 روس اهریمنززززی سززززت خونخززززواره 

 

 مملکزززت را بزززه دسزززت روس مزززده  

 ی دسزززت نزززوعروس مزززدهبزززه کسززز

 بزززه کزززت اهزززرمن دبزززوس مزززده     

 (363 : همان)                                

هنگام اعطای امتیاز نفت اما  ایران به آمریکا و حمحت دامنان داخلی و خرارجی، بهرار داد       

 : گوی ده  و میسخ  سر می

 کسی که افسر همّت نهزاد بزر سزر خزویش    

 نبزی ننهزد  بگو بزه سزفله کزه در دسزت اب    

  قوم نفت شما  و بنوب خارزۀ ماسزت  

 

 به دست کس ندهد اختیار کشور خزویش  

 پدر خورده دست مادر خویش که نان کسی

 بگو به خصم بسوزان به نفت پیکر خزویش 

 (222: همان)                                   

 :استاخوان ه های استعماری فربهار، مردم را به هوایاری و اورش در برابر دولت   

 دسزززتخوش رهزززمن و ر مّزززا  شزززد     سزززره پامزززا  شزززدهسزززتی مزززا یزززا
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 ابنبیزززززانی همزززززه اهززززز  چپزززززو 

 دفزززز  ابانززززد را بززززدیّ شززززویم  

 

 «بززززردار و بززززدزد و بززززدو»فرقززززۀ 

 مز  اگززززر شززززد متعززززدیّ شززززویم 

 (782- 76:همان )                          

سرخ   « تررک سرح   »ی در ظراهر از  پیش از جنگ جهانی دوّم، در حالی که دو  استعمار         

رفتنر ، بهرار   گفتن  و در باط  به دلیل حرص در استعمار ملل ضعیف به سوی جنگ پریش مری   می

 :را سرود و در آن به مردم دربارۀ اه اف اوم استعمار هش ار داد« خیا  خام»قصی ۀ 

 کسان که شزور بزه تزرک سزمم عزا  کننزد      

 مسلمّ است که بنا از بهان نخواهزد رفزت  

 پیمززانمززدار هززمه چززار دولززت گیهززانسزز

 خیالشان همه ایزن اسزت کزاین سزعادت را    

 دیزززدهنعزززوذ بزززام اگزززر مزززرد  سزززتم 

 

 خدنا غمزم  خزونریم را چزه نزا  کننزد      

 ز روی وهززم گروهززی خیززا  خززا  کننززد 

 پززی موازنززه ایززن گفتگززو مززدا  کننززد   

 به خود  م  و به دیگر کسان  را  کننزد 

 ننزد  فرید خورده بر ایزن معنزی ا تزرا  ک   

 (883-882:همان )                            

ها را با مسائل سیاسی  های بهار آن است که در هنگام طر  موضوعات ق یس، آناز جمله هنر       

نامرۀ بهرار نروع دیگرری از ارعر براده را       ساقیدر آمیزد از جمله با اراب و نغمۀ سیاسی و  در می

دوران نهضت مشروطیتّ، و حوادث به دنبا  آن، . ای دوران اوستنمکنیس که آئینۀ تماممححظه می

ان ازی بیگانگان به خاک وط  و روزگار خیزش ایرانیان برای کسب آزادی و اسرتقح   عصر دست

تر عناصر اعر فارسی، از جمله می و معشوق و مطرب، تحت ترأثیر حرا  و   دورانی که بیش. است

 .گیرن پرستی به خود می خواهی و وط هوای آن دوران رنگ آزادی

ای را نیز به دنبا  دارد در دوران جنگ جهرانی اوّ  سرروده ار ه و    نامهنامه بهار که مغنیساقی    

ای از تی سیاسی و بارقهمانن  دیگر عناصر اعر بهار، اراب و نغمۀ او نیز هویّ. بیت است 21اامل 

هرایی  خانره آن برادۀ بهراری در خرس   . ان ای پر از آاوب و جنگپرستی دارن  و محصو  زمانهوط 

. های آن نقش بسته استطلبی بر دیوارهکشی و ق رتپرورده ا ه که تصاویر موحش جنگ و آدم

کن ؛ انگیز از ساقی درخواست میااعر با نگریست  به آن تصاویر، ارابی خیالی با خواصی اگفت

سرتیزی اسرت کره از آن بره ارراب      یکی از خواص آن بی ارسرازی در برابرر اسرتعمار و اسرتعمار    
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کیمیایی که اگر دو استعمارگر بزرگ و ق رتمن  روآ و انگلیس از . اودض استعماری بهار یاد می

 :آن بنوان ، دست از مطامع همیشگی  در ایران برخواهن  داات

 شزززرابی کزززه گزززر نوشزززدش نزززیکم 

 ز تقسززززیم ایززززران بپوشززززد ن ززززر 

 «ساززر ادوارد گززری»شززرابی کززه گززر زان 

 یززد کززه ایززران بززه کززابین ماسززت  نگو

 

 دگززززر چشززززم پوشززززد ز آزار مززززا 

 بزززه غمخزززواری مزززا ببنزززدد کمزززر  

 ای در رززززت داوریکشززززد برعززززه

 بترسززززد ز بززززادافره و بازخواسززززت 

 (367: همان)                                

لی در های عم ۀ اعر خویش را با آن بادۀ خیرا مایهبا ای  خطاب به ساقی، بهار یکی از درون       

او با زبرانی گویرا   . ان ازی روآ و انگلیس به خاک ایران استآمیزد و آن همانا ض ّیتّ با دستمی

کوا  ترا ایرانیران   کن  و میقراردادهای ننگی  روآ و انگلیس در رابطه با تقسیس ایران را برمح می

 .را به مطامع استعماری روآ و انگلیس آگاه کن 
 

 ها  نشاند  غرب و بدبینی نسبت به آنظلم و بور  اکمان دست -8

های استعمار در مستعمرات خود، گماارت  حکومرت یرا    تری  و یا نخستی  گامیکی از مهسّ       

. در اعر بهار، مسئلۀ استعمار با استب اد داخلی آمیخته اسرت . نشان ه و مزدور استحاکمانی دست

گرفرت؛ از ایر  رو چهررۀ    استعمار خارجی مری  در دورۀ پهلوی استب اد حاکس بر اجتماع، دستور از

هر جا که ظلس و ستس و زور و اسرتب اد اسرت، عوامرل    . استعمار با استب اد با هس تو مان ا ه است

گرایانرۀ خرود، بره سررزنش سرران و      بهار در رویکرد ملّری . پشت پردۀ استعمار در آن دخالت دارد

زمرانی کره   . پرردازد ه منافع و مصالح کشور میبتوجّهی ایشان رهبران وط  و انتقاد از سستی و بی

خواهران و  نۀ خود با مشروطهامسی در اواخر سلطنت مستب ا 2132علی ااه قاجار در سا  محمّ 

، او را ظالسِ ب سراتی نامی  که دسرتش  در مستزادی خواهان به کینه و دامنی برخاست، بهارآزادی

علی اراه و خوراری  را   اش را اسرتعاره از محمّر   واژۀ خفّر  در بیتی. گناهان آلوده استبه خون بی

طور که چشس خفّاش، تراب  همان :گوی خواهان قرار داده و میخواهان و مشروطهاستعاره از آزادی

-علی اراه نیرز چشرس دیر ن آزادی    برد، محمّ و از دی ن آن، رنج میتحمّل نور خورای  را ن ارد 

 :خواهان را ن ارد
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 د و سزازد تبزاه  پادشه خود را مسلمان خوان

 ها کی رواسزت  اسم  این ستمای مسلمانان در

 شاه ایران گر عدالت را نخواهد باک نیسزت 

 دید  خفّاش از خورشید در رنج و ع ناسزت 

 

 گنزززززاهخزززززون بمعزززززی بزززززی  

 کزززززار ایزززززران بزززززا خداسزززززت 

 پززززاک نیسززززت زان کززززه طینززززت 

 کزززززار ایزززززران بزززززا خداسزززززت  

 (86 : همان)                                

پذیری و تغییر رویرۀ اراه اسرت،    که نشانۀ ناامی ی کامل وی از نصیحت ای  مستزادبهار در        

آورد و با زبان و قالب و لحنی که مقبو  مخاطبان عام اسرت، نگرانری خرود را از    روی به مردم می

 :سازدعاقبت کار ایران و خشس خود را از ااه مستب  و استب اد او آاکار می

 آزادی سخن گفتن خطاسزت با شه ایران ز 

 ها بداسزت متهد شاهنشه ایران ز متهد

 

 کزززززار ایزززززران بزززززا خداسزززززت  

 کزززززار ایزززززران بزززززا خداسزززززت  

 (همان)                                      

با متّهس کردن رضاخان به ستس بر مردم، وی « کارنامۀ زن ان»با سرودن مثنوی  2213او در سا        

 :ده را از خشس آنان بیس می

 پادشزززها خزززوی تزززو دلبنزززد نیسزززت 

 کُززش اسززتوای بززه شززاهی کززه رعیّززت

 

 بززان رعیّززت ز تززو خرسززند نیسززت     

  ززا  خززوش ملززت ازاو نززاخوش اسززت

 (722: همان)                                

از نظرر او حاکمران وقرت، مرردم را     . کن بهار از ستس خواص، بیش از ستس عوام اکایت می        

رباینر  و  ان  و با خیالی آسوده، سیس و زر و ثروت مردم را مری خود ران ه و ج ا کرده چون گلّه از

لو  ان ازن  و به فقر، آزردگی و تفرقه میان مردم سادهها را در کسب روزی به رنج و مشقتّ میآن

ولگر ، با به تصویر کشی ن حکایت ویرانی خانۀ پادااه چپرا «خانۀ آه »او در مثنویِ . زنن دام  می

 :کن گناه، آه  سخت را نابود میکن  و معتق  است که آه بی میو ظالس، از ستس اکایت 
 یکززی پادشززا خانززه ز آهززن بسززاخت   
 پززژوهش گرفتنززد کزز ن از چززه بززود    
 پزززس از بهزززد بسزززیار بردنزززد راه   

 

 شززبی آتززش افتززاد و آهززن گززداخت    
 امززان از چززه بززود شززراری چنززین بززی 

 گنززززاه بززززه دود د  عززززابمی بززززی
 (332: همان)                                 
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ع التی و بیتعالی و سربلن ی وط  خود بوده و با اجاعت و ف اکاری برای رفع به فکر بهار،       

های ادبری  اکایت خود را از ظالس، گاه صریح و آاکار و گاه در قالب آرایه وطنانشتبعیض از هس

 .بیان کرده است

 

 پرستیو میهن ملیّ تهویّ -6

یکی از بارزتری  ویژگی اعر پسااستعماری ای  است که وقتی اراعران حضرور اسرتعمار را          

کنن ، اروع به دفاع از وط  و سرودن ااعار مستقیس و یا غیرمستقیس، در سرزمی  خود احساآ می

در پرستی را کنن ؛ تا از ای  طریق دوباره توجّه همگان را به میه  معطوف و حسّ میه حماسی می

بینیس که در دیوانش بر اگر از ای  منظر به ااعار بهار بنگریس، می. های مردم تحریک کنن میان توده

وط  و »مایۀ اعر بهار را بای  جان» .تأکی  روا ن ااته است« وط »هی  مفهوم و موضوعی به ان ازۀ 

رو  . یخته ا ه استعشق به وط  با تار و پود وجود او آم(. 211: 2232روزبه، )« دانست« آزادی

-پرستانۀ وی استحکام بخشی ه و افکرار ناسیونالیسرتی نااری از آزادی   حماسی او به احساآ وط 

در یک کحم، وط  در ارعر بهرار، تمرام هویّرت ملّری، تراریخی،       . خواهی او را بارور ساخته است

را از دوران باستان های مردمان ای  سرزمی  ها و نجابتها و اصالتاعتقادی و عاطفی و تمام ریشه

 . جا در خود جمع داردتا امروز یک

باار ؛ کره اراعر دوگرانگی و     می« وط  در خطر است»بن  ترجیع یکی از ااعار وطنی بهار،       

کنر  کره   بینر  و از سروی دگرر مشراه ه مری     کشان در کشور خود مری نفاق و فتنه و فساد را زبانه

ااعر پراحسراآ برا دیر ن    . کنن  هرج و مرج برپا کنن های خارجی با تمام توان سعی میسیاست

 :سرای کن ؛ سپس چنی  میبینی میچنی  وضعی، روزگار تیره و تاری را برای مملکت پیش

 مهرگان آمده و دشت و دمن در خطر اسزت 

 چمن از غل لۀ زا  و زغزن در خطزر اسزت   

 سززخن در خطززر اسززتبلبزز  شززیفتۀ خززوب

  

 خطزر اسزت  مرغکان نو ه برآرید، چمن در  

 سمن در خطر استو سوسن و ریحان و سنب 

 ...خواهان زنهار، وطن در خطر است وطن ای

 (73 :  83 بهار، )                             
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خواه  که علیه دامنان متّحر  باارن  و برا ااراره بره مفراد       در ادامۀ اعر از هموطنان خود می     

 :گوی ی استقح  ایران بود، میکه عمح  در حکس الغا. م 2612قرارداد 

 رقبا را به هم امروز سزر رزلو و رفاسزت   

 کس نگوید ز شما خانۀ من در خطر اسزت ...

 

 ذلّت ماست آری این رلو و رفاشان ز پی 

 خواهان زنهار، وطن در خطر استای وطن

 (72 : همان)                                  

ریان روآ تزاری به بهانۀ حفظ اتباع خود به خراسان و نرواحی  هنگامی که لشک 2136 سا  در        

-در خراسان سرود و در آن از بری « ای وط  م »ای را با عنوان امالی ایران گسیل ا ه بودن ، قصی ه

-خورد که از ای  همه سرخنان وطر   کن  و افسوآ میتوجّهی مردم به نگهبانی میه  اظهار تأسّف می

یابن  که ااعر جان خرود را در  گردد و زمانی سخنان ااعر را درمیار نمیپرستانۀ ااعر هی  کس هشی

 :راه میه  از دست داده است

 ای خطّززۀ ایززران مززیهن، ای وطززن مززن    

 تززا هسززت کنززار تززو پززر از لشززکر دشززمن

 

 ...ای گشته به مهر تو ع ین بان و تن من  

 هرگززم نشززود خززالی از د  ماح ززن مززن   

 (37 : همان)                                    

خواه  او از ایرانیان می. ای تمام دارددوستی جلوهپرستی و ایراندر همۀ آثار بهار، حسّ وط        

در مقابرل پیشررفت و سرربلن ی آن احسراآ      که ایران را گرامی ب ارن  و از آن پاسر اری کننر  و  

 .مسئولیتّ کنن 
 

 بیت فرهنگی و اعتقادات متهدعوت به  فظ هویّ -7 

. زمی ، فرهنگ غنی اررق بروده اسرت   علتّ اصلی توجّه اروپا و پس از آن آمریکا به مشرق        

الشعرای بهار یکی از ملک. هایی است که ان یشۀ بهار را به خود مشغو  کرده استفرهنگ از مؤلّفه

-مری  ن آنیاراهکارهای مقابله با استعمارزدگی ملتّ ایران را پیروی کردن از امرور دینری و پیشروا   

اعتنایی به امور مذهبی و پیشوایان دینی بزرگتری  گناه محسروب  در نگاه بهار، اهانت و بی. دانست

-وت نمری سک( ع)ها در به توپ بست  آرامگاه امام رضا گردد، لذا او نیز در مقابل اهانت روآمی

صی ه در مورد ای  واقعره  بن  و یک قعرا بهار یک ترکیبالشّملک. سازدآاکار می کن  و کار آنها را

 :نام نهاد« توپ روآ»سرود و هر دو را 
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 بوی خون ای باد از طوس سوی ی ثزرکب ب زر  

 

 بززا نبززی برگززو از تربززت خززونین پسززر     

 (27 : همان)                                   

 اردیبهشززت نو ززه و آغززاز مززاتم اسززت  

 شاه رضزا شزهید خراسزان غریزد طزوس     

 

 اه محززرّ  اسززتمززاه ربیزز  نیسززت کززه مزز 

 کاتش به قلد پاک وی افکند تزو  روس 

 (33 : همان )                                 

  بحران آزادی و استقم    -3

عماری، گفتمان استعماری گیری ادبیّات پسااسته خاستگاه و عامل اصلی اکلک با توجّه به ای      

هرای دیگرر   ز مصادرۀ حقّ و حقوق ملتّه فی ج»خصوص گفتمان آمریکایی است که  غرب و به

تروان مفهروم بحرران آزادی را از منظرر گفتمران      می ،(21: 2231سعی ، )« ن ااته و نخواه  داات

دان  و بر ای  براور اسرت کره بایر      بهار آزادی را مهمتری  نیاز کشور می. پسااستعماری هضس کرد

مفهوم به ای  دلیل در اعر او بروز یافرت   ای . لذّت آزادی را چشی  و آن را به دیگران نیز چشان 

 کرد که بیگانگان بر کشرور مسرلّط بودنر ؛ در نتیجره، آزادی را سررلوحۀ     ای زن گی میکه در دوره

در سایۀ آزادی ملتّ و قرانون  ااعار خود قرار داد و آبادی و رهایی کشور را از سلطۀ استعمارگران 

فهروم اسرتقح  مرام مریه  بره کرار       ر بهار، بیشتر در مهر چن ، آزادی در اع. انستدپذیر میامکان

 .رود می

 !ای آزادی، خ سززززززززززززززته آزادی

 تززا آنکززه مززرا بززه نززمد خززود خززوانی   

 

 از ورززززز  تزززززو روی برنگزززززردانم 

 یززا آنکززه تززو را بززه نززمد خززود خززوانم  

 (72 :  83 بهار، )                            

کشری  و از طررف   گواه و کنار کشور، زبانره مری   در ارایطی که اعلۀ نفاق، فتنه و فساد در       

بنر   زدن ؛ بهرار ترجیرع  دیگر، استعمارگران نیز با تمام قوا به آاوب و هرج و مرج داخلی دام  می

  :رفته کشور سرودرا در انتقاد از استقح  از دست« امان از م  و تو»

 هیچ دانی که چه کردیم به مادر مزن و تزو  

 ور مزن و تزو  سعی کردیم به ویرانزی کشز  

 

 یا چه کردیم به هم، بان بزرادر مزن و تزو    

 که اُف بر تو ومن باشد و تت برمن و تو رو

 (68 :همان)                                    
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 به تصویر کشیدن زندگی فرودست و  اشیه -2

-ویرژه بری  ه در جهت معرفی طبقات تحت ظلس بره در متون پسااستعماری، کواشی روانفکران    

بره حااریه رانر ه     ها، بیکاران، فقیران و زنان ستم ی ه که در نظام مردسرالارانۀ اسرتعمارگر  خانمان

ها، ع التی در یک جامعه، مشکحت زیادی را به دنبا  دارد که یکی از آنبی. گیرد ان ، اکل میا ه

رحس وتمن ان بیبهار از ثر. ده ای که مردم فرودست را به ا ّت آزار میگسترش فقر است؛ پ ی ه

ان  و به فکر افراد تنگ ست کشن  و آسوده در خانۀ خود نشستهکه مایملک خود را به رخ مردم می

های فقیران وایی، سبب ویرانی خانهده  که بینتعابیر گزن ه هش ار می نال  و بانیستن ، به ا ّت می

اهربن  مهر و »در قصی ۀ . ن کگیری فقیران نمیخورد که کسی اق ام به دستاو افسوآ می. است

 وفایی موجود در جامعه که غالبا  از سوی طبقات مرفّه اجتماعی است، از ایر  بع  از گِله از بی« وفا

خواهر  کره گوارۀ چشرمی بره      ها می اود و از آننوازن  خشمگی  میکه توانگران، فقیران را نمی

 :فقیران نیز دااته باان 

 تبززا دسززتگیری فقززرا، منعمززی نمیسزز   

 
 در پزززایمردی ضزززعفا سزززروری نمانزززد 

 (  2:همان )                                    

های ثروتمنر  نسربت بره دیگرران تنهرا در مرا  و دارایری        از دی گاه بهار، امتیاز و برتری گروه    

هرا دراز ارود، بر ون     ان  و اگر دست نیازمن ی بره سروی آن  اینان خسیس. هاست نه چیز دیگر آن

 :اودت پس زده میاجاب

 زننزد این ناکسان که کزوس بمرگزی همزی   

 دهنززدبسززتان و بززا  دارنززد امززا نمززی   

 گززر سززاهلی بخواهززد از آن قززو   ززابتی

 

 ممتاز نیستند ز کس بزم بزه مزا  خزویش     

 هرگم یکی چ اله به طفز  چ زا  خزویش   

 ناد  کنندش از ببزروت و نکزا  خزویش    

 (388 : همان )                              
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 گیرینتی ه

ملل مسرتعمره، هنروز کشرورهای اسرتعمارزده از      امروزه با گذات بیش از نیس قرن از استقح      

موضوع اصلی مطالعات پسااستعماری، مقولۀ اسرتعمار و تبعرات   . تأثیرات ای  پ ی ه مصون نیستن 

. سری او ارکل گرفرت   اناای  نظریّه، توسّط ادوارد سعی  و کتاب اررق . غیرقابل اجتناب آن است

مسرتقیس  مستقیس و فیزیکی و دورۀ نفوذ غیرحوزۀ تحقیقاتی ای  مطالعات اامل هر دو دورۀ حضور 

اعر فارسی در دوران معاصر، با م اخحت کشورهای استعماری . باا استعمار در ملل مختلف می

 . استمواجه بوده 

هرای اسرتعماری و   دامنی مسرتمر دولرت  ، دورۀ معاصراز جمله نکات قابل استنباط از ااعار       

ان  و در ای  میران  ها در راه پیشرفت و را  ایران ایجاد کردهتصریح به موانعی است که ای  دولت

است؛ که عمر تا  بررای دسرتیابی    لیس و روآ آاکارتر از بقیّه بوده های استعماری انگنقش دولت

 .بیشتر به مطامع خود، با هم یگر در رقابت بودن 

رغرس  دوسرت معاصرر علری   های استعماری سبب ا  که ااعران وطر  در ایران حضور دولت      

ها را در اعر خویش بیران  استب اد حاکس به انگیزۀ مخالفت و ستیز با آنها، بخشی از ای  ناخشنودی

عرای بهرار  الشّتری  مبانی پسااستعماری است و ملکوط  دوستی از دی گاه آنان یکی از مهس. کنن 

خرواهی، غیررت ملّری، احسراآ حقرارت از اسرتیحی       دوستی و آزادیهایش حسّ وط سروده در

بیگانه، عحقه به توسعه و پیشرفت، آزادگی ایرانیان، عحقره بره اسرتقح  ملّری و رهرایی از سرلطۀ       

ان در کشورش را از موضوعات محوری خرود قررار داده و فریراد    آنو مبارزه با نفوذ  استعمارگران

هرا سرر داده و در ایر  راه    مردم خودش را به گوش جهانیان رسان ه و از درد وط  نالره  مظلومیتّ

و از تحش در  ههای فراوانی را متحمّل ا ه است؛ حتیّ طعس تبعی  و زن ان را به جان خری مرارت

و نتیجۀ حاصل از چن  دوره مبارزات ض استعماری منر رج در   هراه استقح  وطنش دست برن اات

تر و راحت بازگشت به خود و ع م اعتماد به بیگانگانی بوده است که جز به استثمار بیشتر ،اعرش

 . ان  و ای  نکته در تعامحت امروز بسی قابل تأملّ استنین یشی ه
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